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 دوفصلنامه اندیشه های دینی و ارتقای سلامت

 1041، پاییز و زمستان 2، شماره 1دوره 

 

 

 حق بیمار بر محرمانگی اطلاعات

 *پزشکی در نظام سلامت 
  1مهدی اخلاصی 

 چکيده

اش به پرشک ماعاالاج، از  ي بيماري بيان و انتقال اطععات لازم توس( بيمار درباره
ترين عوامل تأثيرگذار بر تشخيص و درمان بيماري است. ايان امار تاناهاا در  مهم
کننده اين اعاتامااد  گيرد و تضمين ي اعتماد بيمار به پرشک معالج صورت مي سايه

نير فق( رازپوشي است. بر همين اساس، حفظ اسرار بيماران باه عاناوان ياکاي از 
مانده در  شود که متون برجاي ي پرشکي محسوب مي اصول و قوانين مهم در حرفه

اين زمينه گواه قدمت آن است. اما آنچاه در ايان ماياان ماهام اسات، ناگارش 
 ي به امر محرمانگي اسناد پرشکي باياماار اسات؛ زيارا در سااياه»  مدارانه حق« 

تاوان  هاي آن است، ماي ترين ويژگي آوري از مهم يادشده که الرام»  حق« شناسايي
اي کاه باناياان  اختيارات ديگران در مواجه با آن را محدود نمود. از اين رو، مسئله

از نگاه تعاليم و »  حق بيمار بر رازداري« اثبات   دهد،  پژوهش حانر را تشکيل مي
پاياش رو، آناکاه در   ي نوشتاه  ي هاي ديني است. بنابراين سئوال و دغدغه آموزه
محرمانگي اماور درمااناي، باه چاه »  بودن حق« هاي اسعمي، براي اثبات  آموزه
منظور جستار حانر که با تکيه بر گاردآوري  توان استناد نمود؟ بدين هايي مي مؤلفه

تحليلي ساماان ياافاتاه اسات، باا  اي و روش توصيفي صورت کتابخانه اطععات به
بررسي برخي از آيات، روايات و نگرش فقيهان، لروم محرمانگي اسناد پرشکي باه 

 براي بيمار را اثبات کرده است.» حق«عنوان 

هتک ها:  کليدواژه فشا،  ا ي،  دار اسرار، راز ي  ق، بيمار، محرمانگ ح
 حرمت. 

 . طلبه درس خارج حوزه علمیه قم و دانش آموخته مرکز فقهی ائمه اطهار)ع(، قم، ایران.1 
(ekhlasi.m97@gmail.com) 

                   1222022012پذیرش:                            1222021021*دریافت:
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 مقدمه

اي دارد، که يکي از مصاادياق آن  اسعم، به حقوق اجتماعي، توجه و اهتمام ويژه
محرمانگي اسرار بيماران و حافاظ حاريام خصاوصاي آناهااسات. رازداري و 

بودن مسائل بيماران از ديرباز مد نظر شاغعن حِرف پارشاکاي باوده و از  محرمانه
رود؛ زيرا هدف سعمتي بيمار اسات و ايان  نروريات اخعق پرشکي به شمار مي

مطلب که پرشک نبايد اسرار بيمار خود را فاش نمايد، در پيدايش حس اعتماد در 
رواب( درماني و در نهايت بهبود وي نقش مهمي را داراست. اما آنچه در اين ماياان 

آورباودن از  باشد؛ چرا کاه الارام به اين مونوع مي»  محور حق« مهم است، نگاه 
اوصاف مسلم حقوق است و در پرتو اين نگرش است که لروم ايفاي اين حق بيمار 

شود که در صورت تخالاف، جارم اسات و  به امري با الرامات اجرايي تبديل مي
وجودي حقوق کيفاري بار باناياان   ي سراوار واکنش کيفري؛ زيرا شناسايي فلسفه
که اساساً جارم رفاتااري  طوري نمايد؛ به پاسداشت کرامت انساني امري ممکن مي

زند و کرامت فردي و اجتامااعاي  است که به شأني از شئون زندگي انسان لطمه مي
کند، با اين تفاوت که لطمه به کرامت، گاه از رهگاذر اناجاام  دار مي وي را خدشه

پوشي از تکاليف اجتماعي  نمايد و گاه نير با چشم اموري مانند قتل و سرقت رُخ مي
اناجااماد. باه  شدن کرامت انساني مي و در قالب توهين و آزارهاي روحي به پايمال

دانان کيفري جرم را رفاتاار اخاعلاگارِ ناظام اجاتامااعاي و  ديگر سخن، حقوق
توجهي به پيامدهاي آن، از عاوامال  نکردن رازپوشي در امور درماني و بي رعايت

اختعل در نظم اجتماعي است. اين مهم و نقش بنيادين آن به اندازه اي اسات کاه 
بحث رازداري و محرمانگي اسرار بيماران را به بحثي با قدمتي ديرينه تبديل کارده 

تاوان شااهاد  جاي فقه، در خار  از مرزهاي اسعم نير ماي است که ععوه بر جاي
هااي عالام  هاي اين حق اساسي بود و در همين راستا، از يک سو پاياشارفات رگه

يابي به اطععات مهمي همچون مسائل ژنتيکي و از سوي ديگر در  پرشکي و دست
معرض سوءاستفاده قرار گرفتن پرونده پرشکي، اهميت و نرورت اين باحاث را 

تاوان شااهاد اساتامارار  که در عصر حاانار ماي طوري دوچندان نموده است، به
لروم محرماناه ناگاهاداشاتان « هايي در تکميل و پويايي اخعق پرشکي بود.  نوشته

فار و ماحامادماهادي آخاونادي،  اثر عليرنا ميعن»  اطععات ژنتيکي افراد بشر
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نژاد و نيار  حسين مهدوي غعم  ي نوشته»  پرشکي  ي رازداري و حدود آن در حرفه« 
اثار »  حريم خصوصي و رازداري در حرفه پرشکي و جنبه هااي ماخاتالاف آن« 

عالايارناا   ي نوشته»  رازداري؛ حق بيمار و مسئوليت مدني پرشک« مجتبي پارسا، 
حقوقي دلايل ماحارمااناگاي  بررسي فقهي« زاده و در نهايت  يردانيان و مينا عبدالله

جبلي و مساعاود  کاري مشترک از مريم جوادپور، مرتضي طبيبي»  مدارک پرشکي
ماداراناه باه  اناد. ناگااه اخاعق راعي، از آثاري است که به رشته تحرير درآماده

بار آن يا بحث از گستره لاروم رازداري، فصال  رازداري، توجه به پيامدهاي زيان
اي را يافت که از ماناظار  توان نوشته مشترک بيشتر آثار انتشاريافته است وکمتر مي

به کاوش ماوناوع »  محور حق« هاي ديني، آن هم با نگاه  الرامي برآمده از آموزه
دهد آنکه  حانر را تشکيل مي  ي اي که بنيان نوشته منظور مسئله پرداخته باشد. بدين

باودن  حاق« عنوان مناب  نظاام حاقاوقاي،  هاي ديني به توان با تکيه بر آموزه آيا مي
دناباال  را اثبات کرد؟ بنابراين سئوالي کاه باه»  محرمانگي اطععات پرشکي بيمار
باودن  هاي اسعمي، براي اثبات لاروم ماحارمااناه پاس  آن هستيم، اينکه در آموزه

تاوان  هاي فاقاهاي ماي ، به چه مؤلفه» حق« عنوان يک  اطععات و اسناد پرشکي به
شناسي،  حانر پس از تعريف واژگان و مفهوم  ي منظور در نوشته استناد نمود؟ بدين

بودن اين نياز اساسي باراي  اند که گوياي حق آيات و رواياتي بررسي و تحليل شده
 بيماران است.

 شناسی  . مفهوم1

 . حق1ـ1

 /3  : 1412را به نقيض و ند باطل )فراهايادي، (  Right» )حق«شناسان واژه  لغت
: 1373(، مطابقت و موافقت، پايداري و ثبات )دهخدا، 49/ 12:  1414منظور،  ؛ ابن6
معناي اصطعحي نير معاني متعاددي باراي حاق   ي اند. درباره معنا نموده  ( 8228/ 6

بيان شده است، شمار زيادي از فقيهان با تفسير حق به سلطنت و قادرت هامادلاي 
کنند؛ با اين حال برخي فقيهان معتقدند ميان مفاهيمي مانند ملکيت و سلطنت از  مي

يک سو و حق از سوي ديگر معزمه دائمي برقرار نيست. از اين رو، در ماواردي 
مانند استحقاق گناهکار براي کيفر يا استحقاق ثواب و پاداش باراي ماطايا ، حاق 
همسايه بر همسايه، نرورتاً پاي ملکيت و سلطنتي در ميان نيست، ولي هاماچاناان 

رساد حاق،  به نظر ماي. (37: 1392سخن گفت )پيوندي،» حق«توان از مفهوم مي
شاود و ايان  مناد ماي حق از آن بهره نوعي اختصاص و امتياز خاصي است که ذي

. ( 4:  1426شده اسات )آخاونادخاراسااناى،  اختصاص و امتياز، حمايت و تضمين
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ديگاران اسات و بار   ي بنابراين حق در اينجا چيري است که به نف  فرد و برعهده
همين اساس هر تکليفي در مقررات حقوقي، معزم با حقي است که ديگران دارناد 
و هر حقي نير تکليفي بر ديگران به همراه دارد. از اين رو حق و تکليف دو مفاهاوم 

حاق دارد از « شاود  روند. بر اين اساس، هنگامي که گفته ماي شمار مي متعزم به
به اين معناست که ديگران تکليف دارند حق او را ماحاتارم »  مند شود چيري بهره

توان گفت حق ماطارح در حاريام  در نهايت مي.  ( 67:  1388بشمارند )مسعودي، 
تاريان  هاي خاص است که مهم خصوصي ماهيتاً نوعي مصونيت شخص در محدوده

اثر آن حرمت و ممنوعيت مداخله و مراحمت در محدود آن اسات )آقااباابااياي، 
شايان توجه آنکه نظام حقوقي اسعم بر مبناي اراده حکيامااناه شاارع .  ( 57  : 1396

استوار گشته است و زبان بيان قواعد حاکم بر رواب( فردي و اجاتامااعاي در آن 
داناد  ساختار تکلايافاي دارد و افاراد را در پاياشاگااه خاداوناد مسائاول ماي

صاحايافاه ساجاادياه  38در دعاي  سجاد از اين رو، امام. (42: 1392نيا، )حکمت
طلبم از حقوق مؤمني داراي حاق کاه  بار خدايا به درگاه تو پوزش مي« فرمايد  مي

با عنايت باه آناچاه ».  آن حقوق را ادا نکرده باشم ي من باشد و من همه  ي برعهده
ها در قالب تکاليف اين مريت را دارد کاه حاق را  توان گفت بيان حق گذشت مي

کند. وقتي ديگران مکلف به حافاظ حاياات  اجراي آن بيان مي همرمان با نمانت
اند اين حق حاياات  کسي باشند، او، هم حق حيات دارد و هم اينکه ديگران مکلف

 را محترم بشمارند و نقض نکنند.

 . رازداري2ـ1

معناي رمر يا چيري که بايد پنهان داشت ياا باه افاراد  در لغت به  ( yVstttVراز )
الامالالاي  ساازماان بايان.  ( 42/ 26:  1342مخصوص گفت، آمده است )دهاخادا، 
اطمينان از اينکه اطععات، تناهاا « گويد  استانداردسازي، در تعريف محرمانگي مي

در اين تعريف نايار ».  براي کساني که مجاز به داشتن آنها هستند، در دسترس باشد
زاده،  بودن بر همه افراد است يارداناياان و عابادالله نبودن، همان پوشيده در دسترس

هر آنچه که « برهمين اساس در تعريف رازداري پرشکي آمده است .  ( 222:  1395
گفتار خود بيمار يا ماعاالاجاات و  ي به واسطه پرشک )يا صاحبان حِرف پرشکي(

معاينات از ونعيت بيمار کسب کرده است، که اگر پرشک )يا يکي از صااحاباان 
شود. مريد بر آن  نبود، نمي توانست از آن آگاه باشد، راز تلقي مي  حِرف پرشکي(

عنوان راز است نير بايد جارء اسارار بايامااران  هر آنچه بيمار خواهان حفظ آن به
 .(395: 1391)کياني،  »محسوب شود
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 . افشا3ـ1

نمودن اسات )ماعايان،  معناي آشکارکردن و فاش در لغت به(  eisclosmtt) افشا 
موجب آن عملي که  شود که به و در فقه و حقوق به چيري گفته مي  ( 316/ 1:  1362
. ( 378/ 1:  1384ماند، آشکار شاود )انصااري و طااهاري،  بايست پوشيده مي مي

راز اعم از کشف و آشکارساختن   ي افشا و اشاعه« گويد  السادات مي صاحب جام 
عيب است؛ زيرا راز گاهى از عيوب است و گاهي عيب ناياسات، اماا افشااي آن 

/2:  1385)ناراقاي،  » موجب ايذا و اهانت به حق دوستان يا ديگر مسلمانان اسات
365). 

 . مستندات حق بيمار بر رازداري2

 ي توان به مستندات بسياري دست يافت که در سايه هاي ديني مي با نگاهي به آموزه
براي بايامااران »  حق« عنوان يک  توان محرمانگي اطععات پرشکي را به آنها، مي
 دانست.

 . آيات قرآن1ـ2

بودن اطععات بيمار، آياتي از قرآن کاريام اسات  لروم محرمانه  يکي از مستندات،
 اند. که برخي به طور مستقيم و برخي نير غير مستقيم بر رعايت اين امر تأکيد کرده

 . ممنوعيت خيانت1ـ1ـ2

اياد، باه خادا و   اى کسانى که ايمان آورده«   فرمايد: در سوره انفال مي  خداوند
داناياد )کاه   هاى خود خيانت نورزيد و خود ماى پيامبر او خيانت مکنيد و در امانت

 . (27)انفال/ »نبايد خيانت کرد(

اي دارد و  بحث امانت از منظر اخعقي و حقوقي در مناب  اسعمي جااياگااه وياژه
معانااي  اند. امانت در لغت ند خيانت و به آيات متعددي از قرآن به آن اشاره کرده

نامناد  امانت را از اين جهت امانت مي.  ( 13/21: 1414منظور اعتمادنمودن است )ابن
دهد تا از هر گوناه آساياباي در اماان  که کسي مال خود را در جاي امني قرار مي

بودن مؤمنان نير بدين معناست که مأمن اموال و محارم اسارار  بماند، امانتدار و امين
و اين امن، محصول حُسن ظن باه طارف   ( 215/ 19:  1381آملي،  اند )جوادي مردم

باشد و همچنين تعدى، تفري(  نمودن بر او حرام مى امانتدار است، از اين رو، خيانت
/2:  1384انگارى در نگهدارى امانت، بر او جاير نيست )فاانال ماقاداد،  و سهل
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عنوان دستوري از مومنين خواستاه شاده اسات،  بنابراين آنچه در اين آيه به.  ( 561
رعايت محرمانگي و پرهير از خيانت اسات. از ايان رهاگاذر، آياه شاريافاه باا 

براي افراد است و از اطعق آياه و نايار » حق امنيت«نمودن خيانت، بيانگر  ممنوع
توان فهميد امانت مخصوص امور مالاي ناياسات،  امانت مي  ي موارد استعمال کلمه

اماانات گارچاه « ناويساد  گيرد. تفسير نمونه ماي بلکه امور غير مالي را نير دربرمي
شود، ولى در منطق قرآن مفهوم وسيعى دارد که   هاى مالى گفته مى  معمولاً به امانت

شيارازي،   )مکارم » گيرد  تمام شئون زندگى اجتماعى و سياسى و اخعقى را دربرمى
1374:  7/137.) 

آوردن سعمتي خود، پرشک را قابل اعتامااد و ماحارم اسارار  دست بيمار براي به
گذارد و به همين منظور اطععات و  دانسته و مشکعت خويش را با وي در ميان مي

دهد تا به اين وسيالاه کاادر  شرح حال درخواستي پرشک را در اختيار وي قرار مي
درماني را در رف  مشکل ياري نمايد؛ زيرا بدون بيان ايان اطاععاات درماان وي 

هار کاس درد درون «   فرمود:  گونه که حضرت علي ممکن نخواهد بود، همان
. ( 626  : 1412)آمادي، » شود خويش را پنهان کند، پرشک از درمان وي ناتوان مي

ماحاتاوياات   ي شايان توجه اينکه اسناد پرشکي در برخي موارد دربردارناده  ي نکته
اي بارخاوردار  مهمي مانند اطععات ژنتيکي اشخاص است که از محرمانگي وياژه

اطعع هستند، از  ترين افراد خانواده وي نير از آن بي که حتي نرديک طوري است به
عاناوان  توان گفت ارائه اطععات توس( بيمار بر پايه اعتماد باوده و باه اين رو مي
شود که به دستور آيه شريافاه نابااياد در  بها در نرد پرشک قلمداد مي امانتي گران

 حفظ آن سستي صورت گيرد و افشاي اين اسرار حياتي، خيانتي آشکار است.

 . ممنوعيت غيبت2ـ1ـ2

اى کسااناى کاه اياماان « فرماياد  حجرات خداوند متعال مي  ي در سوره مبارکه
هاا گانااه اسات و  اى از گاماان  ها بپرهيريد که پاره ايد! از بسيارى از گمان  آورده

جاسوسى مکنيد و بعضى از شما غيبت بعضى نکند. آيا کسى از شما دوسات دارد 
از خدا بتارساياد،   ]  پس [اش را بخورد؟ از آن کراهت داريد  که گوشت برادر مرده

 .(12پذير مهربان است )حجرات/ که خدا توبه

بودن اطععات پرونده پارشاکاي باياماار  در استناد به اين آيه براي وجوب پوشيده
 وجوه مختلفي قابل تقرير است:

 



97 

ت
لام

س
م 

ظا
ر ن

 د
ی

شک
پز

ت 
عا

لا
اط

ی 
نگ

ما
حر

ر م
ر ب

ما
 بی

ق
ح  

 . لزوم پرهيز از غيبت1ـ2ـ1ـ2

هاي اسعمي، يکي از امتيازاتي را که براي مؤمنان در نظر گرفته، لروم کتمان  آموزه
شوند که در صورت انجاام غايابات  اموري است که آنها از افشاي آن ناخشنود مي

غيبت آن است که انسان « نويسد  شود. شي  انصاري در تعريف غيبت مي ناميده مي
. ( 323/ 1:  1415انصااري، )   » پشت سر کسي عيبي که پنهان است را باياان کاناد

غيبت آن است که در مورد برادرت چيري باگاوياي « نويسد  الله خويي نير مي آيت
اين آيه شريفه .  ( 522/ 35:  1426خويي،  )موسوي »که خداوند آن را پوشانده است

رو به ماؤمانايان دساتاور  نير درصدد تبيين و تحکيم اين اصل اساسي است، از اين
و ايان   ( 417:  1421دهد نبايد با بدي از برادر مؤمن خود ياد نمايند )اردبيلاي،  مي

آور بيانگر آن است که يکي از امتيازات و حقوق مؤمن در ميان جامعاه  دستور الرام
هاي آنها و ممنوعيت انتشار آناهاا در حضاور  ها و عيب بودن نقص اسعمي پوشيده

هاي مختلفي که درخصوص ارتکاب اين عمل وارد  ديگران است و وجود مجازات
شده، همگي بيانگر ميران اهتمام خاداوناد ماتاعاال باه ايان حاق انساان اسات 

 .(35/492: 1426خويي،  )موسوي

 مندي از زندگی اجتماعی . حق بهره2ـ2ـ1ـ2

مندي از زندگي خصوصي است.  يکي ديگر از حقوق اشخاص در جامعه، حق بهره
در نتيجه هر عملي که باعث سلب اين حق شود، پذيرفتني نيست. يکي از عاوامالاي 

به اين حق اجتماعي است، بيان اسرار اشخاص در ماياان  رساندن  که موجب آسيب
کردن افراد از ارتکاب غايابات  شريفه نير با نهي  ي مردم است. از همين رهگذر آيه

طباطابااياي  کردن اين امتياز اقدام نموده است. در اين راستا ععمه در راستاي نهادينه
شارع اسعم از اين جهت از غيبت نهى فرماود:ه « نويسد  مدارانه مي در برداشتي حق

ساازد و   را يکى پس از ديگرى فااساد ماى    بشرى    که غيبت اجرا و ساختار مجتم 
فضاي ميان ايشان را از انس، اطمينان و اميد به فضاي بيراري، ترس و پليدي تبديال 

سازد؛ چرا که در اثر غيبت و بدگويى، ديگران در نرد اشخاص معياوب جالاوه  مي
انجامد و اين قط  راباطاه، هارچاناد  نموده و در نهايت به قط  رابطه ميان افراد مي

 /18  : 1374آورد )طباطابااياي،  اندک، خسارت بررگي را در ابعاد جامعه به بار مي
و در اثر اين قط  رابطه که به وسيله غيبت اياجااد شاده اسات، حاقاوق   ( 485ص

شود. از اين رو بايد گفت غيبت در حقيقت ابطال هويت و  اجتماعي افراد ناي  مي
 شخصيت اجتماعى افراد است.
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 . اطلاق برادري3ـ2ـ1ـ2

هايي که در اين آيه دلالت بر لاروم کاتاماان اسارار افاراد  يکي ديگر از برداشت
معناي برادر است. قرآن کريم در مقام پرهيردادن  به»  اخيه« کند، کاربست واژه  مي

اش را   آيا کسى از شما دوست دارد که گوشت بارادر مارده«   فرمايد: از غيبت مي
از اين باب است کاه ماؤمان »  گوشت برادر« در نگاه مفسرين کاربرد »  بخورد؟

آيد؛ زيرا از افراد جامعه اسعمى است که از مؤمنين تشاکايال  برادر او به حساب مي
وي »  خاوانادن مارده« و علت » إِنَّمَا الْمُؤْمنُِونَ إخِْوَةٌ« يافته و خداى تعالى فرمود:ه:

شونده از اتفاقي که در مورد وي در جارياان اسات  نير از آن روست که فرد غيبت
بنابراين برادردانستن مؤمنان با يکدياگار، بايااناگارِ وجاود .  اطععي ندارد )همان(

 حقوقي است که به لحاظ برادربودن واجب است به آنها عمل شود.

در برخي شراي( بيمار از اينکه اطععات بيماري وي در ميان اطرافيان، آشنااياان و 
شود که در اين صورت اين رفتار پرشک ياا کاادر  دوستان انتشار يابد، ناراحت مي

رود. از اين رو لازم اسات  شمار مي درماني از مصاديق غيبت بوده و عمل حرامي به
رساني پرهير نمايد و از همين رهگذر در بارخاي  کادر درماني از انجام چنين اطعع

مواق  بيان اسرار بيماري به نحوي است که مان  حضور فرد در جامعه شده و بياماار 
ساازد. الاباتاه ماواردي کاه  بري از حق طبيعي خود با مشکل مواجه مي را در بهره

 رود، از مونوع بحث خار  است. رساني اطرافيان امري نروري به شمار مي اطعع
 ي فحشا . ممنوعيت اشاعه3ـ1ـ2

توان به آن اساتادلال  از ديگر آياتي که براي لروم حفظ اسرار پرشکي بيماران مي
کسانى که دوست دارناد « فرمايد  سوره نور است. اين آيه شريفه مي  19نمود، آيه 
اند، شيوع پيدا کند، براى آنان در دنيا   کارى در ميان آنان که ايمان آورده که زشت

 ».دانيد داند و شما نمى و آخرت عذابى پُردرد خواهد بود و خدا مى

آيه شريفه بيانگر يکي از حقوق بنيادين جامعه مؤمنان است و آن سعمت جااماعاه 
ايشان است. بر اين اساس هر اقدامي که موجب آلودگي جامعه شود، اماري اسات 
که وعده مجازات و آتش به  عوامل آن داده شده است و اين امر به انادازه اي در 

کسانى که اشااعاه فاحاشاا «   فرمايد: نظر خداوند اهميت دارد که در آيه شريفه مي
و ايان ناهاايات »  دوست دارند چنين کارى را انجام دهند«گويد  ، بلکه مى» دهند

حق پوشش و عدم اظهار عاياب   ي نوعي دربردارنده تأکيد در اين زمينه است که به
افراد در فضاي عمومي است. در اين ميان مفاساران باا درناظارگارفاتان رواياات 
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در آياه شاريافاه هامااناا »  فحاشاا  ي اشاعه« بر اين باورند منظور از   اطهار ائمه
است؛ زيرا غيبت ديگران و باياان » کردن افشاگرى عيوب و اسرار مردم و غيبت« 

هاى افراد براى ديگران، عايان اناتاشاار و اشااعاه  اسرار، عيوب، گناهان و لغرش
هر کاس « فرمايد  مي  در روايتي امام صادق.  ( 286/ 4: 1429فحشاست )منتظري، 

در حق مومنى بگويد، آنچه را که هر دو چشمش آن را ديده و هر دو گوشش آن 
اسات   را شنيده، چنين کسى از جمله کساني است که خداوند در حق ايشان فرمود:

اند، شيوع پيادا   کسانى که دوست دارند که زشتکارى در ميان آنان که ايمان آورده
/2  :  1427کند، براى آنان در دنيا و آخرت عذابى پُر درد خواهد باود )کالاياناي، 

هاا و  باودن لاغارش پوشياده  ي در اين روايت به زيبايي بر حق مؤمن درباره.  ( 357
 ي اسرارشان تأکيد شده است و اين امتيازي است که اسرار و اطععاتي کاه جاناباه

محرمانگي دارد در جامعه منتشر نشود. بر اين اساس، در متون فقهي اشاعه فاحاشاا 
محمدباقر بهاباهااناي .  ( 515/ 13:  1424عنوان يکي از گناهان کبيره است )نجفي،  به
نويسد تفتيش و جستجوکردن عيوب و نقايص کسي که فسق خود را مخفي مي  مي

دارد، حرام است... و اظهار اين عيوب نير توس( ديگري موجب فسق اظهارکناناده 
گردد؛ زيرا وي مرتکب اعمال حرامي شده که عبارتند از غيبت، اشاعه فاحاشاا  مي

تاوان امانايات  با توجه به آنچه گذشات ماي.  ( 442/ 1:  1424و...  )وحيد بهبهاني، 
اجتماعي مؤمنان را از حقوق مسلمّ آنها دانست که ديگران ملارم باه رعاايات آن 

 هستند.

آمده در خعل فرآيند درمان اقاتاضااي  دست در مواردي نوع بيماري يا اطععات به
کند؛ زيرا انتشار آن نه تنها ماوجاب ساقاوط مانارلات  بودن را ايجاب مي محرمانه

اجتماعي بيمار شده، بلکه به نوعي باعث انتشار آن عمل زشات در جااماعاه نايار 
گردد، بنابراين با عنايت به آنچه گذشت انتشار و اععم عمومي ايان وناعايات  مي

ممنوع بوده و بيمار از اين حق برخوردار است که اطععات درماني وي به عاناوان 
اسناد محرمانه در نرد پرشک يا کادر درماني محفوظ بماند. نکته مهم اينکه افشااي 
برخي مسائل خصوصي حتي با رنايت دارنده حريم خصوصي نير مجاز ناياسات؛ 

 زيرا اشاعه فحشاست.

 . روايات2ـ2

وجوب محرمانگي اطععات پرشکي، از روايات مختالافاي   براي اثبات حق بيمار بر
برد. برخي از اين روايات به طور مستقيم و صارياح و بارخاي نايار  توان بهره  مي
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. از آنجا کاه هادف از ايان ناوشاتاه، باياان  غيرمستقيم بر اين حق دلالت دارند
 رسد. آور است، بررسي سند روايات نروري به نظر مي هايي الرام گراره

 . روايات بيانگر حرمت مؤمن1ـ2ـ2

طور غير مستقيم دلالت بر لروم حفظ و اسرار پرشکي بياماار  از جمله رواياتي که به
نهادن به حارمات ماؤمان و وجاوب  نمايد، احاديث واردشده درخصوص ار  مي

 احترام به اوست.

 . روايت علی بن شجره 1ـ2ـ1ـ2

خداوند در زمايان «  فرمود:  صادق کند که امام يونس از علي بن شجره نقل مي
، کتاب خادا، ،آل پيامبربراي پنج چير حرمت و احترام قرار داده است؛ پيامبر

 .(8/127: 1427)کليني،  »کعبه و مومن

: 1424راويان اين حديث از ثقات بوده و در نتيجه روايت صحيح است )مجلساى، 
25/262). 

رود که در اين صاورت باه ماعانااي  گاه به صورت مفرد به کار مي»  حرم« ماده  
/3:  1412چيري است که مس آن حرام بوده و نبايد به آن دست زد )فاراهايادي،

اند که هتک آن ممنوع و  و بر پايه همين معنا حرم را از آن جهت حرم ناميده  ( 222
کاناد  معناي چيري است که انسان از آن دفااع ماي تحريم شده است و حريم نير به

صورت  مرکب کاربارد دارد کاه در ايان  و گاه نير به  ( 633/ 1:  1374)شرتوني، 
شود يا به شخص که در صورت انافه به مال به معانااي  صورت يا به مال انافه مي

معناي چيري است که بايد از آن دفاع  اطراف و پيرامون و هنگام انافه به شخص به
حريم به اين معنا جان و آبرو، .  ( 12/119 :1414منظور،  کرد و براي آن جنگيد )ابن

بر ايان اسااس .  ( 43  : 1396شود )آقابابايي،  اهل و عيال و اموال انسان را شامل مي
شود، حريم به معناي منطقه ممنوعه اسات  گونه که از معناي لغوي برداشت مي همان

و هرگونه دخل و تصرف در آن نيازمند اجازه مالک آن است که خاود بايااناگار 
براي صاحب آن است، بنابراين با توجه به گستره معنايي اين کلاماه، »  حق« نوعي 

انجام کارهايي که موجب ناراحتي و تخريب شخصيت فرد شود، تجاوز به حاريام 
نمايد، انافه حريم ماؤمان باه  شود. اما آنچه در اين روايت مهم مي وي قلمداد مي

، قرآن و کاعاباه اسات کاه و آل مطهرش  رديفي با رسول حريم الهي و هم
گارفاتان آن  اي کاه ناادياده گوناه تأکيدي افرون بر اهميت و جايگاه آن دارد، به

آيد. از اين رهگذر تمااماي اقادامااتاي کاه  جسارت به ساحت الهي به حساب مي
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دارشدن جايگاه مؤمن در انظار گردد، تجاوز به حريم وي به حسااب  موجب خدشه
تاريان و  توان گفت روايت فوق بياناگار اصالاي آمده و ممنوع است. در نتيجه مي

 ترين منشأ حق فرد مؤمن است. بنيادي

 . روايت ابراهيم بن عمر 2ـ2ـ1ـ2

حارمات ماؤمان از کاعاباه باالاتار « کاناد  نقل ماي  صادق ابراهيم عمر از امام
 .(1/27 :1362)صدوق،  »است

اند، لاذا ساناد روايات  شده در سند اين روايت همگي داراي توثيق اشخاص واق 
 .(1/241 تا: خويى، بي صحيح است )موسوي

تاريان  داربودن فرد مؤمن، اين امر با يکي از ماقادس در اين روايت براي بيان حق
نمادهاي اسعم مقايسه شده است. کعبه مکرمه در ميان قلوب مسلمااناان جااياگااه 

سرزميني مقدس است که بدون توجه   گاه مسلمانان( اي دارد.کعبه مکرمه )قبله ويژه
گردد. تکريم و احتارام  به آن نماز باطل و حيوان اگر به آن سو ذبح نشود، حرام مي

 ي کعبه بر همه واجب و اهانت به آن، حرام و گناه بسيار بررگي است، اما باا هاماه
ناشدني، در مقايسه با آن، مؤمن از جايگاه والاتاري بارخاوردار  اين عظمت وصف

تر و حتي حرماتاش از  مؤمن از کعبه عريرتر، محترم  صادق امام  ي گفته است و به
طور که کعبه از حقوق مسلّمي مانند حرمت تخارياب  آن بالاتر است، بنابراين همان

و اهانت برخوردار است، تخريب چهره مؤمن و اهانت به وي نير حارام اسات. در 
فرمايد خداى متعال کتابى راهنما فرو فرستاد ... و حرمت  مي  علي همين راستا امام

مسلمان را بر همه حرمتها برترى داد، و در سايه اخعص و توحيد، رعايت حاقاوق 
 :1424مسلمانان را، در جاى جاى، براى هر يک بايسته ساخت )شارياف رناي، 

با عنايت به آن چه گذشت، مقايسه فوق راهي براي توجه دادن باه حاقاوق .  ( 242
 مؤمنين و بيان اهميت آن در دين مبين اسعم است.

عنوان اطاععاات پارشاکاي  گاهي اوقات آنچه محتويات و مطالب پرونده بيمار، به
اي است که در صورت انتشار موجب تخريب شخصيت بيمار در ماياان  گونه وي، به

شود. مخصوصاً درخصوص بيمارهايي که داراي مناشاأهااي  اطرافيان و آشنايان مي
يافتن دياگاران  اند. نمناً اطعع متفاوت بوده و برخي از آنها در جامعه نکوهش شده

دنبال دارد. بنابراين لازم است براي  هايي را نير به از مفاد پرونده درماني بيمار آسيب
 حفظ حرمت بيمار، از انتشار آنها خودداري شود.
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 . روايات بازدارنده از افشاي اسرار2ـ2ـ2

طور مستقيم بر وجوب کتمان و عدم افشاي اسرار و اطععات بياماار  رواياتي که به 
اناد کاه در اداماه باياان  دلالت دارند، احاديث بازدارنده از افشاي اسرار مؤماناان

 شود.  مي

 . روايت عبدالله بن سنان 1ـ2ـ2ـ2

عرنه داشتم که آيا عورت ماؤمان بار   صادق بر امام« گويد  عبدالله بن سنان مي
ايان   بلي. گفتم منظور دو عضو جنسي اوسات! فارماود:  مؤمن حرام است؟ فرمود:

)عاامالاي،  » اي، بلکه منظور افشاي اسارار اوسات چنين نيست که تو گمان کرده
1429 :2/37). 

 /12  : 1423اعتبارسنجي، حديثي قابل اعتماد است )اردبيلى،   ي اين روايت از ناحيه
 .(1/444: 1415خمينى،  موسوي ؛ 2/614 :1419؛ زنجانى، 352

اي دارد که نه تنها حانر به افشاي آناهاا  هر انساني، اطععات محرمانه و خصوصي
عاناوان  دهد و کتمان آنها را باه چنين کاري را نمي  نيست، بلکه به ديگران نير اجازه

داند. روايت عبدالله بان  حقي مسلمّ در راستاي رعايت حريم خصوصي خويش مي
 سنان نير به دو وجه تأييدي بر اين مدعاست:

ياد شده است کاه لاروم »  عورت« اينکه در روايت از اسرار مؤمن با عنوان .  الف
کند اين حق براي ماؤمان  پوشيدگي آن امري مرتکر در اذهان مردم است، بيان مي

وجود دارد که اسرار وي محفوظ مانده و در دسترس ديگران قرار نگيرد. بلکه ايان 
بيانگر آن است، عاناوان عاورت را »  إنَّما« روايت با توجه به انحصاري که کلمه 

داند. البته اين امر بيانگر عدم لاروم پاوشاش اعضااي  منحصر در اسرار مؤمنين مي
رود، بلکه روايت بياان  شمار مي جنسي نيست؛ زيرا پوشش اين اعضا امري واجب به

بودن اعضاي جنساي  کند اين لروم پوشيدگي اسرار مؤمنان، در مقايسه با پوشيده مي
آنها، اهميت بالاتري و بيشتري دارد؛ زيرا افشاي اسرار انسان نرر و آسيب بيشتري 

کاررفته در روايات باه  انحصار به« نويسد  بحراني مي کند. محد) را متوجه فرد مي
اين معناست که حکم حرمت نسبت به افشاي اسرار مؤمنين از شادت باياشاتاري 
برخوردار است؛ زيرا آسيبي که از سوي افشاي اطععات و اسرار ماتاوجاه انساان 

2  : 1425مراتب بيشتر است )بحراني،  به  شود، از آسيب عدم پوشش اعضاي بدن مي
/4). 
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شده براي افشاي اسرار مؤمنان دليل ديگري براي وجود ايان  حکم حرمت بيان.  ب
ياد شده کاه »  حرام« رود؛ زيرا در روايت از اين عمل با عنوان  شمار مي به»  حق« 

گويد حاقاي از  در صورت ارتکاب مجازات الهي را در پي دارد و اين عقوبت مي
حقوق مؤمن، کتمان اسرار وي، تضيي  شده است. در اين ميان نير فقيهاني همچاون 

با استناد به روايت مذکور رعايت اين حق را از شئون مؤمان دانساتاه و   خميني امام
دانند، به اين معنا که وقوع اين عامال  افشاي اسرار وي را داراي مبغونيت ذاتي مي

دنبال دارد. بر همين اسااس ايشاان  در خار  از سوي هر شخصي، غضب الهي را به
کردن به اين اسرار نير چنانچه باعث افشاي آن در نرد مستم  شاود،  معتقدند گوش

حرام است. در نتيجه هنگامي که سام  بداند متکلم قصد افشااي اسارار کساي را 
 .(1/445 :1415خميني،  دارد بر وي واجب است از آن جلوگيري نمايد )موسوي

 العقول  . روايت تحف2ـ2ـ2ـ2

به کسي که تو را « آمده است   حسن به فرزندشان امام  در وصاياي اميرالمؤمنين
را فاش نکن هار چاناد او     امين دانسته خيانت نکن، هرچند او خيانت کند، رازش

 /9  : 1428؛ ناوري، 228/ 74  : 1423؛ مجلسي، 81  : 1424خود فاش کند )حراني، 
136) . 

نامه فوق شهرت زيادي دارد و اسناد متعددي براي آن ناقال شاده اسات، الاباتاه 
و   حسان اي که برخي آن را امام گونه اختعفي در مخاطب اين نامه وجود دارد، به

 .(97 :1393زهرايي،  اند )مجتهدي و برخي نير محمد بن حنفيه دانسته

قدري مهم است که نه تنها نبايد به انجاام  نکردن اسرار ديگران، به پوشي و فاش پرده
آن مبادرت ورزيد، بلکه در صورت انجام آن از سوي ديگري، نبايد مقابله به ماثال 

 کرد.

اطععات و اسرار بيماري هر فردي براي وي جنبه محرمانگي دارد که نه تنها اجاازه 
شود. بار  دهد بلکه با عامل انتشار نير برخورد شديدي مي افشاي آن را به کسي نمي

و  همين اساس در برخي مواق  که اشخاص از لحااظ ساعماتاي باا مشاکال روباه
آورن سعمتي خود اطععاتي را در اخاتاياار کاادر  دست شوند، ناگرير براي به مي

دهند و اين عمل نير بر پايه اعتماد و راز پوشي است. باناابارايان باا  درماني قرار مي
عنايت به آنچه گذشت، پرسنل درماني وظيفه حفاظت از اين اطععات را بر عاهاده 

 داشته و جر در موارد لازم مجوز انتشار و افشاي آن را ندارد.
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 . روايات بيانگر لزوم امانتداري3ـ2ـ2

توان به رواياتي دست يافت که مفاد آنها وجوب امانتداري  هاي روايي مي در کتاب
است و نمن سرزنش خيانت در امانت، نتيجه اين فعل قبيح را آتش الهي و عاذاب 

اند. از اين رو فقيهان وفاي به امانت را لازم و خيانت را عمالاي  در جهنم بيان نموده
در ادامه برخي از اين روايات بررسي شده .  ( 398/ 15:  1412اند )حلي،  حرام دانسته

 شود.  و ارتباط آنها با رازداري بيان مي

 . روايت زراره1ـ3ـ2ـ2

 »شود، امانت است آنچه در مجالس گفته مي«  فرمايد: نقل مي  از  خدا  باقر امام
 . (2/662 :1427)کليني، 

 .(12/562 :1424اشکال است )مجلسى،  سندي بي ي روايت از ناحيه

داناد کاه  مي اين روايت آنچه که در مجلس گفتگو ميان افراد بازگو شده را امانتي
گونه که در ماعانااي  بيانگر لروم حفظ آن توس( افراد حانر در جلسه است. همان
معنااي آن اسات کاه  امانت اشاره شد، کاربرد امانت نسبت به محتواي مجالس به

اندکه مطالب مهم ايشان به طور وسي  در ميان جااماعاه  افراد داراي اين امتياز و حق
منتشر نشود و در جايي امن محفوظ بماند. بر همين اساس و با درنظرگرفتن اياناکاه 
روايت به طور مطلق از افشاي اسرار مجالس بدون رنايت اهال آن نافاي کارده 

توان گفت بيان اسرار و مواردي که در نرد جامعه با عنوان امانت از آناهاا  است، مي
 .(1/168  :1384شود، خيانت است و حرام )آصف محسنى،  ياد مي

 . روايت عنبسه بن مصعب2ـ3ـ2ـ2

سه چير را خداوند متعال اجازه ناداده اسات: ساربااز زدن از «  فرمود:  باقر امام
امانتداري نسبت به نيکوکار و بدکار، وفاي به پيمان نسبت به نيکوکار و بادکاار و 

 . (1427:2/162کليني، ) »نيکي نسبت به پدر و مادر نيکوکار باشند يا بدکار

در ميان کاتاب » بن مصعب عنبسه« ي فق( درباره شده در سند، در ميان رجال واق 
رجالي، توثيقي براي وي يافت نشد، اما تکيه بر روايت او با توجه به کاثارت ناقال 

نامااياد )زناجااناى،  اشکال ماي باشند، بي اجعء که برخي نير از اصحاب اجماع مي
1419: 9/3242). 

توجه در اين روايت، ععوه بر دستاور باه لاروم پاايابانادي باه   ي شايسته  ي نکته
دهاد  امانتداري و پرهير از خيانت، گستردگي دايره اين اوصاف است که نشان ماي
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کاه  طاوري ميان مخاطبان و اشخاص در لروم رعايت آن تفاوتي وجاود نادارد، باه
توان گفت رعايت اين موارد حق هر شخصي اسات کاه از کارامات انسااناي  مي

 ي ناشي از محبويت ذاتي اين اعمال و اهتمام وياژه  برخوردار است و اين امر خود،
 شارع مقدس به رعايت آنهاست.

 . وصيت اميرالمؤمنين3ـ3ـ2ـ2

دهيم امانت مردم را نپاردازد،   کس اجازه نمى اي کميل! بفهم و بدان که ما به هيچ«
هر کس رخصتى در اين باره از من نقل کند بيهوده گفته و گنااه کارده و ساراى 

ساعتى پيش از وفات سه مارتاباه   خورم پيامبر دروغش آتش است. سوگند مي
باز گردان، صاحبش نکوکار باشد ياا   اى ابو الحسن! امانت را )به صاحبش(  فرمود:

 .(175 :1382)حراني،  »و سوزن  تبهکار، امانت کوچک باشد يا بررگ، حتى ن 

کند و نشاان  اين مونوع را بيان مي  ي درباره  اين روايت نير شدت اهتمام پيامبر
 عنوان وصيت ايشان به اميرالمؤمنيان اي مهم است که به دهد اين حق به اندازه مي

مطرح شده است و از طرفي رعايت آن، بيانگر جايگاه ويژه اين صفت نرد خاداي 
 متعال است.

گونه که از اين روايات روشن شد، ترک خيانت در اماانات از وظااياف و  همان
تاوان در   حقوق انسانى است، يعنى حتى اگر صاحب امانت مسلمان هم نباشد، نمى

از اين رو، مطالبي که ماياان .  ( 7/138: 1374شيرازي،  امانت او خيانت کرد )مکارم
عنوان اسرار بيان شده، از مصاديق حريم خصوصي است و بايد در حفظ آن  افراد به

ماند. بر اين اساس پرشک  دقت نمود؛ زيرا به اين وسيله امنيت اشخاص محفوظ مي
ماحارمااناه   ي يابد که جنباه در فرآيند درمان به اسرار و اطععاتي از بيمار دست مي

گاوناه  اند و هاياچ داشته و تنها با توجيه تأثيرگذاري در فرآيند درمان، مطرح شده
وي ماوجاود   ي رنايتي در افشاي آن نيست. بنابراين اين مطالب که در پاروناده

باشد که براساس آنچه بياان شاد لازم  است، به منرله امانتي در نرد کادر درمان مي
است اقدامات لازم در حفظ آن صورت پذيرد و کاادر درماان جار در ماوارد 

 توانند آنها را افشا نمايند. نروري نمي

 . روايات بازدارنده از اهانت4ـ2ـ2

توان به آن استانااد  از ديگر مستنداتي که براي لروم حفظ پرونده اطععات بيمار مي
کرد رواياتي است که بيانگر لروم احترام و ممنوعيت اهانت به مؤمن است. اهاانات 

ماناظاور،  کردن و هتک است )ابان شمردن، تحقير، سبک معناي کوچک در لغت به
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اين عنوان در کتاب .  ( 632/ 2  :1414؛ فيومي3/331 :1375؛ طريحي، 3/439 :1428
آمده است )جاماعاي از » حرمت اهانت محترمات«   ي قواعد فقهى با عنوان قاعده

در متون فقهي اهانت و استخفاف آنچه که در شارع .  ( 725/ 1:  1426پژوهشگران، 
و انسان مؤمن از مصاادياقاي   ( 556/ 1  : 1417باشد )مراغي،  محترم است، حرام مي
اي مونوع بسياري از آياات  گونه اي در شرع مقدس دارد، به است که جايگاه ويژه

الهي اختصاص يافته کاه در   ي هاي اين خليفه و روايات به بررسي احکام و ويژگي
مندي يکي از همين اوصاف و اماتاياازاتاي  اند. عرمت قالب حقوق وي مطرح شده

بودن وي در ماياان  است که براي انسان مؤمن بيان شده است که بيانگر لروم محترم
دار ناماوده و  جامعه است و از اين رهگذر هر امري که بخواهد اين حق را خدشاه

وي را تحقير يا سبک نمايد نکوهش شده است. در ادامه براي تبيين بيشتر اين حاق 
 .شود مهم به بيان رواياتي پرداخته مي

 . روايت معلی بن خنيس1ـ4ـ2ـ2

خداوند ماتاعاال «  فرمود:  کند پيامبر خدا نقل مي  صادق معلي بن خنيس از امام
فرمايد کسي که بنده مسلمان را ذليل کند به جنگ و مباارزه مان بارخاواساتاه  مي

 .(2/351 :1427)کليني،  »است

و معالاي بان خاناياس  ( 185  : 1427تضعيف راوياني مانند سهل بن زياد )نجاشي، 
کند؛ زيرا در مورد ساهال  براي اعتبار سند روايت ايجاد نمي  مشکلي  ( 417  )همان:

(، کثرت رواياات، کاثارت ناقال 387  : 1427بن زياد توثيق شي  طوسي )طوسي، 
الريارات و کتاب تفسايار قاماي،  اجعء، وجود نام وي در سلسله اسناد کتاب کامل

بودن منشأ تضعيفات، همگي از دلايل و قرائني اسات کاه  شي  اجازه بودن و ناتمام
 ي و دربااره  ( 149اا133  : 1391سازد )مهدوي،  اعتماد بر روايات وي را موجه مي

خويي وي را توثيق نموده و تضعيف نجاشي را نااشاي از  معلي بن خنيس نير محقق
 .(19/269: 1418داند که به وي نسبت داده شده است )خويي،  احتمال غلوي مي

اين روايت در مقام پرهيردادن از اهانت به شخص مسلمان است و گاويااي لاروم 
مندي و لروم احترام به وي است و الترام به اين حق اجتماعاي در  رعايت حق عرت

کننده آن را ناوعاي اعاعم  اي اهميت دارد که پايمال نظر خداوند متعال به اندازه
جنگ با خود قلمداد نموده است و اععم جنگ نير بيانگرِ ميران تنفار ماياان افاراد 

 است.
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 . روايت مفضل بن عمر2ـ4ـ2ـ2

هار کاه بار نارر ماؤمان «  بمن فرمود:مفضل بن عمر گويد: حضرت صادق
حکايتي بگويد و قصدش بيان عيب او و ريختن آبرويش باشد، تا به اين وسيالاه از 

دوستى شيطان براند و شيطان هام   بيفتد، خداوند او را از دوستى خود به    مردم    چشم
 .(358، ص 2،  1427)کليني ،  »او را نپذيرد

در طريق اين روايت مفضل بن عمر واق  شده است که به دليل نقل اجعء )ابن اباي 
3:  1419اند )زنجانى،  قابل اعتماد است، از اين روي برخي وي را ثقه دانسته  عمير(

/938). 

روايت مفضل بن عمر در مقام ترسيم مجازات کسي است که با نقال کاعماي در 
مقام تخريب جايگاه اجتماعي شخص مؤمن است. خرو  از تحت سلطه الاهاي و 

دارکاردن آبارو و  ورود در زير ولايت شيطان مجازات کسي است که با خادشاه
گرفتن حق امنيت و  عرت مؤمن قصد دارد وي را در جامعه خوار سازد و اين ناديده

 مداري مؤمن است. عرت

 . روايت ابو بصير 3ـ4ـ2ـ2

مردي از اصحاب ما از گرفتن زکاات حاياا   گفتم:  گويد به امام باقر ابو بصير مي
زکاات «آنکه اسمي از او ببريم؟ امام فرماود:  کند، آيا زکات را به او بدهيم بي مي

/3:  1427)کالاياناي،  »را به او بده و نامي نير از آن نبر تا مؤمن ذليل و خوار نشود
563). 

 .(2/71: 1424سند اين روايت صحيح است )سبحانى، 

در اين روايت شخص با توجه به روحيات يا جايگاه اجتماعاي خاود از درياافات 
نايار باا   داناد. اماام زکات حيا دارد و آن را امري منافي با عرت و شأن خود مي

نمايند؛ زيارا  رعايت حق او به پرداخت زکات دستور داده و از بردن نام آن من  مي
شود که با حقوق اجتماعي وي منافات دارد و در  اين کار موجب خواري وي مي

پايان نير از خوارکردن انسان مومن نفي فرموده است که بيااناگار عارتامانادباودن 
 اوست.

گاه شخصي مبتع به نوعي بيماري است يا پرونده وي حاوي اطععاتي است که در 
ععوه بر اينکاه بااعاث خاوارشادن فارد   صورت افشا و اطعع اطرافيان و جامعه،

شاود، ماوجاب  گرديده و به اين وسيله اسباب آبروريري و اهانت به وي فراهم مي
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اعتماد به پرشک موجب بروز مشکعتي  شود و اين بي کاري از سوي بيمار مي پنهان
کند.  پذير را فراهم مي هاي سرايت از جمله عدم درمان شده و احتمال شيوع بيماري

بنابراين چون بيمار بايد بيماري خود را اظهار نمايد و نير در راستاي پرهير از اهانت 
خاطر بيمار از ساوي پارشاک و کاادر  به وي، بايد شراي( لازم براي ايجاد امنيت
ساز اهانت است، پرهير شود. در اين مياان  درمان فراهم شود و از هر عملي که زمينه

اي کاه  گاوناه گيري اهانت اسات، باه در شکل»  قصد« تأثيرگذار جايگاه   ي نکته
اند. از اين رو، هر گاه فرد عملي را باه  برخي فقيهان اهانت را از امور قصدي دانسته

قصد و ا نگيره اهانت انجام دهد، توهين عملي شده است و در ماقاابال، گاروهاي 
دانند. البته واگذاري تعيين موارد اهانات باه  گيري  اهانت را نيازمند قصد نمي شکل

: 1396نماياد )حساياناي،  عنوان مرجعي شايسته، امري خالي از اشکال مي عرف به
45)     . 

 . روايات بازدارنده از آزار رساندن 5ـ2ـ2

اي که به طور غير مستقيم بر لروم حق محرمانگي اطععات پرشکاي باياماار  از ادله
اناد. ايان احاادياث  کنند، رواياتي است که از آزردن مؤمنان نهي نموده دلالت مي

ترين حقوق اجتماعي انسان  يکي از مهم  ي دربردارنده  ( 332/1تا:  متواتر )خويي، بي
آيند، هشدار داده و آنهاا  است. اين روايات به کساني که در مقام آزار مؤمنين برمي

دهند. وجود مجازات هااي ساناگايان در صاورت  را از اين عمل زشت پرهير مي
بودن انسان در ماقاابال  نکردنِ اين امر به روشني حاکي از وجود حق  ايمن مراعات

 .شود آزار ديگران است. در ادامه برخي از اين روايات بيان مي

 . روايت هشام بن سالم1ـ5ـ2ـ2

خداوند فرمود:ه است هر کس بنده ماؤمان را «   کند: نقل مي  صادق هشام از امام
برنجاند، بايد که عالم گردد به جنگى که از جانب من صادر شود و بداند هر کاس 

 . (12/264 : 1429)عاملي،  »بنده مؤمن مرا گرامى دارد، از خشم من ايمن باشد

ياد شده است )اردبايالاي، »  روايت صحيح« عنوان  در متون فقهي از اين روايت به
 .(62: 1415؛ مازندراني، 9/282: 1426؛ مجلسي، 12/357: 1423

هاي انسان مؤمن محفوظ ماند وي از آزار ديگران است و اين امر به  يکي از ويژگي
حرمت وي به منرله اععن جنگ با خداوند ماتاعاال  اي اساسي است که هتک اندازه

است. شايان ذکر آنکه رنجش فرد مؤمن محور اععم جنگ از سوي خداي متاعاال 
 بيان شده است و اين حکايت از حق آرامش فرد مؤمن در نرد خداي متعال دارد.
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 . روايت مفضل بن عمر2ـ5ـ2ـ2

چون روز قيامت شود، منادى ندا کند   فرمود:  صادق گويد امام مفضل بن عمر مي
کجايند روگردانان از دوستان من؟ پس گروهي که صورت آنها گاوشات نادارد 

هايند آن کسانى که مؤمنيان را آزردناد و باا آناان  برخيرند، پس گفته شود اين
دشمنى کردند و عناد ورزيدند و آنها را در دينشان با درشتاى سارزناش کاردناد، 

 .(257: 1426دوزخ برند )صدوق،   سپس فرمان شود که آنان را به

سند روايت از ناحيه موسي بن عمربن يريد و مفضل بن عمر الجعافاي باا مشاکال 
از موساي بان عامار  ها( ويژه قمي روست. اما با توجه به اکثار اجعء )به توثيق روبه
شدن  ابن محبوب در سند که از اصحاب اجمااع  و واق   ( 3942/ 11: 1419)زنجاني، 

نمايد باناابارايان  است، مشکل نعف روايت را از ناحيه مفضل بن عمر برطرف مي
 روايت قابل اعتماد است.

در اين روايت خداوند متعال مومنان را به عنوان دوستان خود خطاب نماوده و در 
مقام دادخواهي از تضي  حقوقي بر آمده که در حق ايشان روا داشته شده است. بار 

توان گفت اين روايت درمقام به تصويرکشيدن مجازات کساني است  اين اساس مي
که به آزار مومنين اقدام نموده اند و مجازات و دوزخ نيار باه ناوعاي حااکاي از 

 نکردن امري است که انجام آن لازم بوده است. رعايت

توان گفت در برخي از مواق  پرونده باياماار حااوي  با عنايت به آنچه گذشت مي
اطععات مهمي است که براي وي جنبه حياتي دارد که بعد از انتشار عاماوماي آن 

ديگران شاده و   ي مايه شود و حتي ممکن است دست باعث ناراحتي و آزار وي مي
به اهرمي براي فشار تبديل شود. بنابراين مردم اطععات مهمي را کاه در صاورت 
افشاشدن ممکن است دردسرها يا خساراتي براي آنها ايجاد کند را از عموم پناهاان 

دارند. بر همين اساس با توجه به رواياتي که در ممنوعيت آزار مؤمنين بيان شاد،  مي
هايي که در روايات بيان  با توجه به مجازات  پرهير از چنين عملي لازم است به ويژه

 شده بود.

 روايات بازدارنده از غيبت. 6ـ2ـ2

گونه که در بخش آيات گذشت، غيبت بيانِ عيب پاناهاان دياگاران اسات.  همان
برادرت چيري بگويي که خدا بر   ي از غيبت است که درباره«   فرمود:  صادق امام

کند حضرت  نقل مي    و نير يحيى ازرق  ( 282/ 12  : 1429)عاملي، »  او پوشانده است
به من فرموند هر کس پشت سر مردى چيرى را گوياد کاه در   موسى بن جعفر
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دانند که آن چير در اوست غيبت او را نکرده، و هر که پشت سار  اوست و مردم مي
دانند غيبتش کرده و هار کاس   کسى چيرى را گويد که در اوست ولى مردم نمى

 /2    : 1427پشتِ سر کسى چيرى گويدکه در او نيست به او بهتان زده است )کليني، 
هاي مرتب( با نقض حريم خصوصي اسات؛  بر اين اساس، غيبت يکي از راه.  ( 358

خااطار  زيرا اشخاص غالباً از نقل عيوب و مطالب پنهان خود ناراحات و رناجاياده
قدري ناپسناد اسات کاه رواياات زياادي در  شوند. غيبت، در متون ديني، به مي

اي که از زواياي مختلفي، اين ماعاضال  گونه اند، به نکوهش و سرزنش آن بيان شده
اجتماعي تقبيح شده است، که بيانگر منفوربودن آن است. در ادامه با بيان برخي از 

 .شود روايات، از منظرهاي متفاوتي به بررسي غيبت پرداخته مي

 . احاديث بيانگر زشتی غيبت 1ـ6ـ2ـ2

 گفات:  کند مردى به امام على بن الحسين نقل مي  صادق عبدالله بن سنان از امام
رعاايات «  در پاس  فرمود: کند! امام فعنى تو را منسوب به گمراهى و بدعت مى

خاطر نقل گفتارش به ما نکردى و حق مرا نايار ماراعاات  حق مجلس آن مرد را به
راساتاى  نکردى چرا که از برادرم مطلبى را به من رساندى که از آن خبر نداشتم، به

شدن از خاک اجتماع ما و رساتااخايار و  گيرد و بيرون  همه ما را فرا مى   که مرگ
فرمايد. زنهار که غايابات   قيامت محل قرار ماست و خود خداوند ميان ما حکم مى

کسى نکنى؛ زيرا غيبت خورش سگان جهنم است و بدان کسى که بساياار عاياب 
گويى به زيانش بر او شهادت دهد که به هاماان ماقادار  مردمان گويد، همان زياده

 .(2/315: 1381)طبرسي،  »دنبال عيب بوده است به

ونوح از حق مجلس و لروم کتمان مطالب و عدم نقل آناهاا باه  در اين روايت به 
ديگري سخن به ميان آمده است و بر پايه همين حق و عدم پايبندي به آن، امام باه 
توبي  شخص پرداخته و با يادآوري روز واپسين وي را از عمل غيبت کاه غاذاي 

دهند. در اين روايت تعابير شديدي نسبت به غايابات و  اهل دوزخ است، پرهير مي
افشاي اسرار شخص براي اطرافيان مطرح شده است. در ابتداي روايت دساتاور باه 
ترک غيبت داده و در اين روايت از عملکرد دو شخص که مشغول بادگاوياي از 

 مؤمني هستند، با عنوان خورشت اهل دوزخ ياد شده که بيانگر زشتي آن است.

 کننده  . مجازات غيبت2ـ6ـ2ـ2
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خود را     هاى شب معرا  بر گروهى گذر کردم که صورت«   فرمود:  رسول خدا
خراشيدند، از جبرئيل پرسيدم اينان چه کساني هستند؟ گفت آنها غيبات   مى    با ناخن

 .(72/222  :1423)مجلسي،  »ريختند کردند و آبروى آنها را مى مردم را مى

کاناناده اسات. باه دياگار ساخان،  اين روايت به نوعي بيانگر مجازات غايابات 
دناباال  نکردن حق محرمانگي اسرار مؤمنين و افشاي آنها، چنين مجازاتي باه رعايت
 دارد.

 . روايات لزوم حمايت و ياري غيبت شونده 3ـ6ـ2ـ2

هر کس مسلمانى را غيبات «  فرمايد: کننده مي شخص غيبت  ي درباره  پيامبر خدا
کاه  طورى کند روز قيامت با بوئى بدتر از بوى مردار گندگرفته، وارد محشر شود به

اهل محشر از بوى بد او در آزار باشند و چنانچه بميرد قبل از آنکه توبه کاناد، در 
حريم الهى تجاوز نموده و حرام او را حعل شمرده است... و  حالى مرده است که به

هر کس برادر دينى او را در مجلسى غيبت کنند و بد او را گويند و او از وى دفااع 
نمايد، خداوند هرار نوع شر دنيا و آخرت را از او دورکند و اگر شنيد و رد نکرد با 

است هفتاد برابر گناه آنکه غايابات  توانست از او حمايت کند، بر او گناه  اينکه مي
 .(4/15: 1413)صدوق،  »آن شخص را کرده است

کننده را به تصوير کشاياده  بار ورود غيبت اين روايت ععوه بر آنکه کيفيت تأسف
رساند و آن  است، شدت اهتمام شريعت به رعايت حقوق اجتماعي فرد مؤمن را مي

تنها نبايد کسي به افشاي عيوب و اطععات محرمانه ديگري اقادام کاناد،  اينکه نه
بلکه حانرين در جلسه نير وظيفه دفاع از او را بر عهاده دارناد. بار ايان اسااس، 

مند خواهند شاد، اماا  چنانچه برادر ديني خود را ياري نمايند، از اجري بررگ بهره
کناناده  اگر از برادر ديني خود حمايت نکنند، مجازاتي بالاتر از مجازات فرد غيبت

در انتظار آنهاست و اين امر بيانگرِ جايگاه ويژه افراد مؤمن و حاقاوق اجاتامااعاي 
 آنهاست. 

رود کاه در  شمار ماي ها در ميان جامعه نوعي عيب و نقص به ابتع به برخي بيماري
صورت اطعع آشنايان موجب تنقيص بيمار خواهد بود و بر اين اساس بيمار راني 

در مواردي که اين افشا به کشف عاياباي روحاي ياا   به انتشار آنها نيست، به ويژه
جسمي در او بينجامد که ععوه بر ايجاد موجبات ناراحتي وي، مشکعت دياگاري 

زند. بدين منظور انتشار اين موارد، از مصاادياق  را نير در تعامعت اجتماعي رقم مي
بارز غيبت بوده که با عنايت به آنچه گذشت، عملي مخالف حق باياماار و حارام 
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اي ارزشمند است که به مادافا   گونه که دفاع از اين حق مؤمن به اندازه است. همان
کسى کاه از رياخاتان «  فرمود:  اين حق، وعده بهشت داده شده است. پيامبر

آبروى مسلمانى در غياب او جلوگيرى نمايد، خداوند در قيامات او را از آتاش 
 .(72/226  :1423)مجلسي،  »دهد دوزخ نجات مى

 گيري نتيجه

يکي از نکات تأثيرگذار در فرآيند درمان و بهبود بيماري، دريافت اطععات دقياق 
يابي کادر درماناي باه  اين امر نير دست  ي از بيمار و بررسي اوناع وي است. نتيجه
باا اماياد باه   باشد. اطععاتي کاه فاقا( حجم بالايي از اطععات و اسرار بيمار مي

بهبودي باعث شده تا بيمار آنها را در اختيار پرشک قرار دهد و شاهد بر اين امر نير 
بي اطععي ديگران و حتي نرديکان بيمار است. بنابراين با عنايت به آنچه گذشات، 

ماندن اين اسرار براي بيمار حياتي است. از اين رهاگاذر در ايان  محفوظ و مکتوم
عاناوان ياک  بودن اطععات پرشکي به هاي ديني محرمانه نوشتار با نگاهي به آموزه

تاوان گافات  مي»  حق« براي بيمار مورد تأکيد قرار گرفت و در پرتو اين »  حق« 
پرشکان و کادر درماناي اسات   ي اي برعهده حفظ اسرار پرشکي و رازداري وظيفه

تاوان  جرم است و سراوار واکنش کيفري. در ناهاايات ماي  که در صورت تخلف،
منشور حاقاوق « گفت اساساً رازداري به عنوان يکي از اصول ثابت و بسيار مهم در 

شود؛ زيرا حفظ اسرار پرشکي بيماران در راستاي حفظ مصالح  محسوب مي»  بيمار
 بيمار و جامعه و نظم حاکم بر آن خواهد بود.
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The Patient's Right to Medical Confidentiality in the Health System 

Mahdi Ekhlasi1 

Abstract 

The disclosure and transfer of necessary information by a 7atient to their 
treating 7hysician regarding their illness is among the most critical factors 
influencing diagnosis and treatment. This exchange occurs only under the 
shadow of the 7atient's trust in the 7hysician, a trust guaranteed solely by 
medical secrecy. Accordingly, maintaining 7atient confidentiality is consid-
ered one of the fundamental 7rinci7les and regulations of the medical 7ro-
fession, as evidenced by historical texts in this field. 

However, what remains crucial is a "rights-based" a77roach toward the 
confidentiality of a 7atient's medical records. By identifying confidentiality 
as a "right"—characterized 7rimarily by its mandatory and binding nature—
the authority of others to access or interfere with such information can be 
legally restricted. Therefore, the foundational 7roblem of this research is to 
establish the "7atient's right to confidentiality" through the lens of religious 
teachings and doctrines. 

The central question of this study is/ What com7onents in Vslamic teachings 
can be invoked to 7rove that medical confidentiality constitutes a formal 
"right"? To this end, this study, conducted via library research and a de-
scri7tive-analytical method, examines s7ecific Quranic verses, traditions 
(Hadith), and the 7ers7ectives of jurists to 7rove the necessity of medical 
record confidentiality as an inherent right of the 7atient. 

Keywords/ Right, Patient, Confidentiality of Secrets, Secrecy, Misclosure, Iio-
lation of Mignity (Hatk al-Hurma).  
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